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Abstract 
Introduction: The occurrence of errors in human knowledge is an 

important epistemological topic in philosophy. Error in “acquired 
knowledge” (al-‘Ilm al-husuli) means the mismatch of the mental 
form with the reality outside it. But the error in “present knowledge” 
(al-‘Ilm al-hudhuri), since the mediation of the mental form is not 
mentioned, has been a place of reflection and controversy. Since 
intuitive knowledge (al-ma’rifat ush-shuhudiyyah) is a type of present 
knowledge, and the mystic claims it relates to the known truth, it is 
necessary to investigate the validity of intuitive knowledge and its 
criteria. Sadr ul-Muti’allihin’s great emphasis on intuitive knowledge 
and its place in the knowledge of existence doubles the necessity of 
investigating the authenticity of intuitive knowledge and its criteria . 

Method:This library research aims to investigate the meaning of 
error in intuitive knowledge and the criteria for measuring its truth 
from his point of view by referring to the works of Sadr ul-
Muti’allihin . 

Findings: ١ .  Accepting the possibility of error in intuitive 

knowledge, Sadr ul-Muti’allihin insists on the measurability of 
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intuitive propositions. According to Sadr ul-Muti’allihin, the devil 
(ash-Shaytan) and his suggestions (Ilgha’at), as well as the 
philosopher’s moral weaknesses, are two important factors causing 
errors in intuitive knowledge. 

٢ .  Sadr ul-Muti’allihin considers Revelation (Wahy) and Intellect 

(‘Aghl) to be the most important measure of intuitive knowledge. 
According to him, Shari’a is the surest way to reach the truth. Sadr ul-
Muti’allihin’s repeated emphasis on the importance of the Shari’a and 
his great effort in adapting his philosophical findings to the principles 
of the Shari’a indicate the special place of the book and tradition in his 
epistemological system. According to Sadr ul-Muti’allihin, Intellect 
has a special place as the second measure of intuitive knowledge. 
Based upon this, one of the important goals of Sadr ul-Muti’allihin is 
to combine intuition and evidence. From his point of view, although 
mystical revelations are superior to proof in terms of certainty, 
intuitive knowledge not only does not oppose true proof, but intuition 
without proof goes astray. 

Conclusion: Sadr ul-Muti’allihin considers the heart to be the place 
of the Devil’s inspirations, and emphasizes that just as the existence of 
inspiration is certain, the existence of Satanic temptations is certain. 
Therefore, it seems that at least in some types of acquired knowledge, 
there is a possibility of error. In addition, the mystic may fall into 
error in the position of communicating or interpreting and explaining 
intuitive knowledge. Therefore, Sadr ul-Muti’allihin insists on the 
quantification of intuitive cases. Sadr ul-Muti’allihin considers 

revealed knowledge and Intellect to be the most important criteria for 
measuring intuitive knowledge, and regarding the Shari’a, he warns 
that it should not be influenced by superficial perceptions. And 
regarding Intellect, he emphasizes that if the intuitive claims of 
mystics are contrary to clear rational and logical laws and principles, 
they are rejected. Of course, at the same time, he pays attention to the 
limitations of Intellect and emphasizes that some intuitive knowledge 
may not be grasped by Intellect, and in these cases, Intellect cannot 
issue a verdict either positively or negatively. 

Keywords: Intuition, Truth, Intuitive Knowledge, Acquired 
Knowledge, Present Knowledge, Truthfulness. 



 

  

    يسنجش معارف شهود  يارها يمع
   نيلهأصدرالمت  يبر آرا  تأكيدبا 

 سيدهادي   رضائيان مقدم* 
 محمدرضا اسدي **

  چكيده 
از مباحث    يكي  ياست. وقوع خطا در معارف بشر  يسنجش معارف شهود  يارهايوضوع مقاله معم

  ت يبا واقع  يعدم تطابق صورت ذهن  يمعناه  ب  يست. خطا در علم حصولا  در فلسفه  يشناسمهم معرفت 

آنجا  ياما خطا در معرفت حضور  ؛آن در خارج است  يازاهماب مطرح    يصورت ذهن  هكه واسط  يياز 

بوده است. حقان  تأمل  حلم  ،ستين مناقشه  معرفت شهود  تيو  معرفت   يكيعنوان  ه  ب  يدر  اقسام  از 

فلسفه  ير سنت عرفاند  است كه  ياز جمله مباحث  يحضور تبع آن در  به  فلسفه   هحوز  يشهود  يهاو 

 يارهايو مع  يخطا در معرفت شهود  يمعنا  يصدد بررس  پژوهش در  ني بوده است. ا تأملمحل   ياسلام

  يمعناه كه ب يخطا در معرفت حصول يمعنا حي سنجش صدق آن از نگاه ملاصدراست. ملاصدرا با توض

از سنخ    يكند كه خطا در معرفت حضورمي   انيب  ،است  يخارج  تيبا واقع  يعدم مطابقت صورت ذهن

ممكن   ،است  يرحمانعارف  مشهودات    نكهي. ملاصدرا معتقد است با استين  يخطا در معرفت حصول

عنوان دو  ه  و عقل را ب  ثيقرآن و احاد  نيلهأمشهودات دچار خطا شود. صدرالمت  رياست در مقام تفس

شهود  يبرا  اريمع معرفت  اهمكندي م  يفمعر  يسنجش  آنجاستيا  تي.  از  پژوهش  برشمردن    ن  با 

  داد. صيصادق را تشخ يمعارف شهود توانيم، يمعارف شهود يارهايمع

  . تيحقان، يمعرفت حضور، يمعرفت حصول، يمعرفت شهود، صدق ، : شهودي د ي كل   واژگان 
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 ١٤٠١/ ١٣/٠٦ييد: تاريخ تأ               ١٨/١٢/١٤٠٠تاريخ دريافت: 

  ذهن  ريه علمي نش 

  ١٤٠١زمستان  ،  ٩٢  شماره   ، وسوم ست ي ب   دوره 
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 مقدمه

ارند.  د شف عبارت است از آگاهي از معاني غيبي و امور حقيقي كه در پس پرده وجودك

آن  ،  نخستين حقيقت مكشوف از  پس  و  منفصل  و خيال  برزخ  عالم  در  موجود  حقايق 

در  است.  قلب  عين  با  و مشاهده حقايق  ارواح طاهره  و  مجرده  عقول  عالم  به  رسيدن 

بعد مي،  مرتبه  محقق  صفات  و  اسما  عالم  به  وجود  اتصال  محو  با  درنهايت  و  گردد 

. شاهد و  )٥٤٥ص ،  ١٣٧٥،  آشتياني(  شوديم  شهود واقعي و كشف حقيقي حاصل ،  مجازي

ماورايي عوالم  شهود  و  مكاشفه  از  بر  ،  عارف پس  حقايق  اين  تفسير  و  انتقال  مقام  در 

شود. در علوم حصولي براي كشف صدق و كذب  آيد و گاهي مواقع دچار خطا مي مي

ث  احترين مبشود. مطابقت معارف با واقع همواره يكي از مهم مطابقت مطرح مي   قضايا 

معلوم  معرفت  هدر حوز و  عالم  ميان  كه  آنجايي  از  علم حصولي  در  است.  بوده  شناسي 

است عالم  نزد  معلوم  ذهني  صورت  همان  كه  دارد  وجود  و  ،  واسطه  صدق  از  سخن 

چراكه صورت ذهنيِ عالم ممكن است مطابق با واقع باشد و   ؛ مطابقت قابل طرح است

باشد نداشته  د  ؛ نيز ممكن است مطابقت  و ر  اما  كه ميان عالم  خصوص علم حضوري 

توان آيا مي ،  نزد عالم حاضر است  اي وجود ندارد و حقيقت معلوم مستقيماًمعلوم واسطه 

ب آورد؟  ميان  به  كذب  و  صدق  از  حضوري ه  سخن  علم  در  مطابقت  آيا  ديگر  عبارت 

از سنخ علم حضوري است و   از آنجايي كه معرفت شهودي  فرض معقول دارد يا خير؟ 

ارتباط با حقيقت معلوم را داردا  عارف ست بحث چگونگي حقانيت  اضروري  ،  دعاي 

  د. شو ش وكا بررسي وها و معيارهاي آن معرفت شهودي و ملاك

ضرورت وجود ميزان و معياري براي سنجش و ارزيابي مشاهدات و   شدنبا روشن

ك  لا شود كه با چه مطرح مي  پرسشاين    ، هاي شهوديطور كلي معرفته  مكاشفات و ب

مي معياري  در  و  علم  اين  بزرگان  سخنان  بررسي  با  سنجيد؟  را  معارف  نوع  اين  توان 
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شده بيامي مطرح  ايشان  سوي  از  شهودات  سنجش  براي  مهم  معيار  و  دو ملاك  يم كه 

ياد مي ميزان خاص  و  عام  ميزان  به  آنها  از  عام.  شوداست كه  و  ،  ميزان  و كتاب  عقل 

معصوم خا   است    ناروايات  ميزان  از    ، صو  يك  هر  به  اختصاص  كه  ست  امري 

  ن دارد كه همان مرشد و استاد كامل است.  اسالك

ترين معيارها در مهم  ) ١٣٩١(  هاشمي و    عناقهمقالاتي نگارش شده است.    بارهاين  در  

  صدد   در   )١٣٩٣(  فضلي اند.  آثار عرفا براي تمييز مكاشافات صحيح از سقيم را بيان كرده 

 استوار   را  نظري  عرفان  منطق  بنيان  تا  است  رقيب  نظريه  سه  نقد  و  پذيريسنجش   تبيين

 امر   هشت ،  زمينه  اين  در   مقدماتى  مطالب  برخى  بررسى  از   پس  )١٣٨٤(  نژاداميني سازد.  

 امر   هشت   اين.  است  كرده  بررسى  و  معرفى  اسلامى  عرفان  هاىسنجه  منزله  به،  را

  تطابق   ؛ سالك  حال  ؛ دتااس   ؛ عرفانى  مباحث  نفس  ؛ تواتر  ؛ شهود  و  تجربه:  از  اندعبارت 

  . شريعت و عقل ؛ خارجى واقعيت با مكاشفه

ب عنايت  با  شهودي  معارف  سنجش  معيارهاي  بررسي  مقاله  اين  تعاليم    هنوآوري 

مي تبيين  شهودي  معارف  سنجش  امكان  ابتدا  است.  و صدرايي  غايت  سپس  و  شود 

  نجش است. س  ها و معيارهايثمرات اين امر خواهد آمد. نقطه ثقل مقاله بيان سنجه
  امكان و غايت سنجش معارف شهودي الف) 

باطني فراحسي است كه اصطلاحاً ع آنان ثمره مشاهدات  باورند كه علوم  اين  بر  به    رفا 

مي   هاآن مشاهدات  وجدانيات  آنكه  مطلب  توضيح  اساس  گويند.  طوسي تعريف  بر    محقق 

  :ازاند عبارت ند كه اگزاره  قسم مشتمل بر سه

  . است ادراك ظاهري قابل حواس با شمفاد  كه هاييارهگز  محسوسات ظاهري: )١

  . است قابل ادراك باطني  حواس با آنها  مفاد كه هاييباطني: گزاره ) محسوسات ٢

 خود و  ذات   با  را  آنها  مفاد   انسان  نفس  كه  هاييگزاره  مشاهدات باطني فراحسي:  )٣
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، طوسي(  خود  افعال  و  ودخ  به  علم  نظير  ، كندمي  درك  باطني  يا  ظاهري  قواي  به  نياز  بدون

  . )٢١٦- ٢١٥ص ، ١ج، ١٣٧٥

وجه تمايز اين دو  .  شوندمي  ناميده  »وجدانيات «،  هر دو قسم اخير،  شايان ياد است

  علوم   از  حاكي،  ليكن قسم سوم  ؛ نداآن است كه قسم دوم متكي بر محسوسات ظاهري

پس از  ف  ند كه عار امشاهداتي فراخيالي ،  اين قسم كه محل بحث عرفاست  . نداحضوري

حقايق موجود در آن عوالم را با قواي  ، گذر از مرز مثال مقيد و اتصال به ماوراي طبيعت

ها و قضايايي در  متناسب با آن عوالم مشاهده نموده و سپس مشاهدات را در قالب گزاره

  كند. عرفان نظري گزارش مي 

اساس   بر  عرفان  اهل  ااينبرخي  و  است  وجداني  و  بديهي  معرفت شهودي    ساً ساكه 

معتقدند در چنين معارفي نيازي   ، بحث از مطابقت در اين سنخ معرفت قابل طرح نيست

اين اساس   به ميزان صدق نداريم؛ چراكه از سنخ علوم حضوري بوده و خطاناپذيرند. بر

  ، ند نيز خطاناپذير بودهاهاي عرفاني كه برگرفته از اين معارف شهودي و حضوريگزاره

   . )٤٠٣ص ، ١٣٨٧، تركه/ ابن ٩٩ص ، ١٣٧٥،  ر.ك: قيصري( ارندندنيازي به معيار صدق 

با توجه  دانند؛ چراكه  اند كه عرفان را فاقد معيار صدق ميبرخي تا بدانجا پيش رفته 

هم  شهودرتبهبه  مراتب  و  سلوك  مقامات  اين  گزاره،  نبودن  از  برگرفته  قضاياي  و  ها 

نيستند رتبه  يك  در  نيز  رو    ؛ مشاهدات  اين  دلاز  كثرتي  يلبه  و  نمي   چنين  معيار  توان 

  . )٤٨ص ، ق ١٤١٦،  ر.ك: فناري(  مقياس مشخصي را معين نمود

مخالف  نظر  اين  با  ديگر  گروهي  مقابل  مشاهدات ادر  و  مكاشفات  ايشان  ند. 

باعث شده   هاند اين تناقض اقايل متناقض ميان برخي عرفا را شاهد بر اين گفتار آورده و  

لذا اهل سلوك  ؛  برخي ديگر را انكار و نقض كنندت  شهودا،  است برخي از اهل كشف 

علاوه بر تزكيه و تصفيه باطن بايد به آموزش علوم عقلي و نظري نيز اهتمام داشته باشند  
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از فاسد تشخيص دهند بتوانند شهودات صحيح را  ه  ب  . )٢٧٤ ٢٧١ص ،  ١٣٨٧،  تركهابن (  تا 

گزاره هرچند  بوده  علاوه  وجدانيات  بر  مبتني  عرفاني  حضوري و  هاي  علوم  ، نداجزو 

  خودشان از سنخ علوم حصولي بوده و خطابردارند.  

از   البته برخي حكماي معاصر اذعان دارند كه در برخي مصاديق علوم حضوري و 

الهام خطا نفوذ مي نفوذ خطا در كشف و شهود به دو گونه جمله مكاشفه و  كند. سرّ 

سالك در خيال خودش    مثلاً  ؛ تاس ر اثر خلط مثال متصل به مثال منفصل  باست: گاهي  

مشاهده خويش را كه در  از اين رو    ؛ پنداردعالم مثال مي   وبيند و آن را جزچيزي را مي 

بوده خودش  خيال  قوه  و  متصل  مي،  مثال  از گمان  منزه  مثال  عالم  حقايق  مانند  كند 

يافته  هم سالك واجد  غلط  خطاست؛ گاهي  نگاه  با همين  و  باورهاي غلط است  و  ها 

نگرد. سالك تا وقتي  از منظر باطلي به آن حقايق مياز اين رو  رود و  عالم مثال مي   اغسر

اما چنين فردي وقتي  ؛ در مقام علم حضوري است و خطا معنا ندارد، كندكه مشاهده مي

در  مفهوم  قالب  در  را  مشاهدات  اين  افكار ،  وردآبخواهد  سلسله  يك  به  مسبوق  چون 

شود. البته اين مرحله به عنوان مرحله تبيين  مي  طادچار خ،  خاص خودش است  درستنا

اين خطا در مراحل نازله ،  هامشاهده از سنخ علم حصولي است نه علم حضوري. البته 

  علم ،  است  حصولي  علم  ازرتر  ب  حضوري  علم  مكاشفه است. توضيح آنكه همچنان كه

نحو  حق  نحو  به  حضوري به  علم حضوري  از  برتر  اين  اش بمي  اليقينعيناليقين  البته  د. 

الهي نيز از آن بهره دارند. در   يبرخي اوليا  ، قسم علم حضوري خاص ائمه معصوم نبوده

  اليقين عين   پشتوانه  آنها  اليقينحق  و  آنان   اليقين علم   سند،  گروه  اين  اليقينعين اين صورت  

  . )١٠٢ص ، ١ج، ١٣٨٧،  همو / ١١٤-١١٣ص ،  ١٣٧٩،  آملي جوادي( است آنان

پذيري قضاياي شهودي  نيز در زمره افرادي است كه بر سنجش  راملاصددر اين ميان  

  مفاتيح الغيب در كتاب  هايي انجام داده است. ايشان  اصرار دارد و در اين زمينه پژوهش 
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ترين مباحث خود در تبيين كشف و اقسام آن و نيز اقسام خواطر و مباحث مربوط  مفصل 

بدان كه حقيقت  : «گويدچنين مي ن  در تعريف شيطا  ملاصدرا.  به شيطان را آورده است

خطا و اشتباه در اعتقادات و نيز عامل    أشيطان جوهري نفساني است كه فاعل شرّ و مبد

اموري است كه    هفسق و عصيان در اعمال و منشأ وسوسه و مكر و نيرنگ و سبب ارائ

باعث جلوه نيز  و  ندارند  استحقيقتي  باطل در صورت حق  ديگر    .»دادن  او در جايي 

از ،  شيطان و اينكه روش او مبتني بر مغلطه و وهميات استبودن  گويد اهل سفسطه يم

است شهود  و  ارباب كشف  نزد  يقيني  امور  .  )٢١٧ص ،  ب ،  ١٣٦٣،  صدرالمتألهين(  جمله 

القا  ملاصدرا ميئمحل  قلب  را  شيطان  جولان  و  و  ات  وجود  مي   تأكيدداند  كه  كند 

عامل  ملاصدرا. ه وجود الهام قطعي استك گونه همان ؛ هاي شيطاني يقيني است وسوسه

بر اثر ضعف  نفاق قلب مي،  اهل كشف تعبير  ات شيطاني را به  ئاصلي ورود القا داند كه 

  .  )١٥٩  و ١٥١صص، همان( گيردخودشناسي و نيز وجود هواي نفس صورت مي

اش مداخله شيطان خطارفتن انسان در ادراكات قلبيههاي بساس يكي از راه ين اا  بر

لذا سالك ممكن  ؛  دادن باطل استحق نشان،  چراكه يكي از كاركردهاي شيطان  ؛ ستا

جمله  از  و  ندارند  حقيقتي  كه  كند  مشاهده  را  اموري  خويش  مشهودات  در  است 

  ه خطايي ديگر را نيز ممكن است در حيط  ملاصدرا.  آيدمي  ه شمار هاي شيطان بسفسطه 

از كفر قلب  ،  برشمردن اقسام كفر  اماو در مق.  كندگوشزد مي  ، ادراكات قلبي رخ دهد

آنكه سالك ممكن است در طريق عرفان .  بردنام مي باطنش روشن و چشمان  ،  توضيح 

ضعف شخصي او    ه دليلاما ب  ؛ قلبش گشوده شود و بر اثر آن جمال الهي بر او تجلي كند

، »انا الحق«گمان كند عين حق گشته و كلماتي از قبيل  ،  و نيز عدم دوام تجلي مذكور 

،  همان(  سبحاني» أو «فقد تدرع باللاهوت ناسوتي» بيان كند كه سخناني كفرآميز است«

آيد كه سالك در طريق كشف و شهود علاوه  چنين برمي  ملاصدرااز اين بيان    . )١٧٥ص 
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شيطاني القائات  و  وسوسه  دام  در  گرفتارشدن  فهم    بر  و  تفسير  مقام  در  است  ممكن 

  مشهود رحماني نيز دچار خطا گردد. 

ب  رب اساس  ميه  اين  كمرسد  نظر  علوم    دست  كه  حضوري  علوم  اقسام  برخي  در 

امكان وقوع خطا وجود دارد. خطا در علم حضوري با آنچه    ، نداكشفي نيز از اين دسته 

مي شناخته  علم حصولي  عدم    ، شوددر  معناي  به  علم حصولي خطا  در  است.  متفاوت 

ضوري از آنجايي كه حقيقت معلوم  ح  اما در علم  ؛ مطابقت معرفت عالم با معلوم است

را    در علم حضوري آنچهعالِم  چنين معنايي از خطا مراد نيست.    ، نزد عالم حاضر است

اي از بدن خويش احساس  وقتي كسي در ناحيه   مثلاً  ، مطابق معلوم اوست  يابد حقيقتاًمي

دارد مثلاً  ، درد  يا  است  دچار خطا شده  درد  ادراك  در  توان گفت وي  ه  ك  كسي  نمي 

دارد مي  ، احساس گرسنگي كاذب  ادراك  را  در   ؛ كندحقيقتا گرسنگي  اما خطايي كه 

پردازي است. در معارف  اين نوع معرفت ممكن است رخ دهد در مقام تفسير و مفهوم 

نيز   ب   مسئلهشهودي  آنچه  در  عارف  است.  سنخ  همين  از  شناخت  در  صورت  ه  خطاي 

كه ممكن است در مقام تفسير وي از بل،  دچار خطا نشده است  ، كندمي  شهودي ادراك

  مشهود خودش و نسبت آن با عالم واقع يا به سبب القائات شيطاني دچار خطا گردد. 

بديهي و  وجداني  اوصاف  اين  ميزان  بودن  با  بحث  طرح  از  مانع  عارف  شهودات 

نمي شهودي  معرفت  با  سنجش  است  ممكن  يك شخص  شهودات  گاهي  چراكه  شود؛ 

عارض شوند كه به تناقض بينجامد و واضح است كه ممكن نيست متاي  گونه ه  يكديگر ب

  تأكيد   تركهابنمشهودات صحيح و حاكي از واقع و حقيقت باشد. بر همين اساس    ههم

نيازي ايشان از  بي  سببمشهودات عرفا به هيچ عنوان  بودن  كند كه وجداني و بديهي مي

نمي مشهودات  سنجش  معيار  و  البته  )٤٠٣ص ،  ١٣٨٧،  تركهابن (  شودميزان  ذكر    شايان. 

دهد و گاهي ميان شهودهايي كه در گاهي ميان شهودهاي طولي رخ مي،  است اختلاف
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اختلاف در  يكديگرند.  همعرض  طولي  مي  ه هاي  باشدمشهودات  صحيح  اما   ؛ تواند 

يكي از آنها صحيح   انجامد و ضرورتاًمي  به تناقض   عرض حتماًاختلاف در شهودهاي هم 

  است.  سدو ديگري فا

اين اوصاف   از سقيم و  با  نيازمند ميزان و معياري براي تشخيص صحيح  هر علمي 

منطق و ميزان سنجش علومي نظير علم  ،  علم نحو  كه مثلاًهمچنان  ؛ ستاصواب از خط

به همين سان عرفان و شهودات عرفاني نيز نياز به منطق و ميزان دارد و از    ، عروض است

  بسا چنين نيازي شديدتر نيز باشد   چه  ، رين علوم استتشريف   وآن جهت كه اين علم جز

اساس تشخيص واردات و شهودات رحماني و ملكي از    اينبر    .)٥٩١ص ،  ١٣٧٥،  آشتياني(

  .  بردمي ست كه سالك از آن بهرهاواردات شيطاني و جني متوقف بر ميزان و معياري 

معارف شهودي  مهم سنجش  غايت  اساس  ترين  عببر  از  ار انديشه صدرايي  است  ت 

منظر   از  عرفا.  سخنان  كفايت  عدم  در  ،  ملاصدرااصلاح  استغراق  دليل  به  عارفان 

مجاهدت رياضت  و  ممارستها  همچنين  و  استدلالها  و  بحث  در  در    معمولاً،  نداشتن 

اصولاً  و  نداشته  كافي  تبحر  مكاشفاتشان  تقرير  و  تبيين  برهاني  مقام  روش  عنايت    به 

نداشته  كنه    ؛ )٢٨٥ص ،  ٦ج،  م١٩٨١،  لهينتأصدرالم(  اندچنداني  در  در حالي است كه  اين 

حقايق   اين  به  نيل  راهكار  و  دارد  وجود  غامض  علومي  و  ژرف  حقايقي  عرفاني  زبان 

  بردن از زباني مناسب و برهاني است. بهره
  معيارهاي سنجش  ب)

سنجهم از  است  عبارت  شهودي  معارف  سنجشِ  عدم عيارهاي  و  حقانيت  كه  هايي 

  طور كلي اين معارف بر سه قسم است: ه كند. بشهودي را مشخص مي رفحقانيت معا
   معارف وحياني .1

  و ولوي  در اينجا منبع وحياني مشتمل بر آيات قرآن حكيم و همچنين سنت نبوي
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قول  ؛ است شامل  كه  معصوم،  سنتي  احوال  و  در   *است.   نافعل  نبايد  را  وحي  البته 

گرفت نظر  در  ديگر  منابع  هدايت وحبلكه  ،  عرض  و  اصلي  مسير  تعييني  و  كننده  گر 

  . )٣ص ، ب،  ١٣٦٣، همو ( جهت منابع ديگر است

  ارزش  نظر از را  آن تنهانه عرفا  برخي كه بدانجاست تا عرفا  و حكما نزد وحي وثاقت

 هاي يافته   سنجه  را  وحياني موازين  بلكه  ، دانندمي  شهودي  تجارب   از  برتر،  شناختيمعرفت

  درباره   ملاصدرا  اساس  اين  بر.  شمرندمي  بر  شهودي  هايه فتيا  بالاخص،  معارف  همه

«گويدمي  روايي  ودايع ،  ٧ج ،  ١٣٦٦،  همو (  »الخطاب   فصل  و  الحكمة  اوتي  من  خير: 

 ؛ شهودات مشوب و مشكوك خود را بر شريعت عرضه كنند  د اهل كشف باي  . )٤١٠ص 

است  ن  اچراكه شهود معصوم غير معصوم  ميزان شهودات  و  عارفان    ينبنابرا  ؛ قانون 

مي معتبر  را  مشهوداتي  سنت  فقط  و  كتاب  سوي  از  كه  اگر    تأييد دانند  و  باشند  شده 

نيابند بر مشهودات  و سنت  از كتاب  نكرده  ، مؤيدي  اعتنا  نمي  ، بدان  معتبر  را    ؛دانندآن 

سنجه چراكه و  موازين  همواره  شريعت  دارددر  وجود  شهودات  ارزيابي  براي   هايي 

  . )٦٣٧  و ٥٩٣صص ، ١٣٧٥، آشتياني(

بيان يك تقسيم   قيصري در همين راستا با  از كشف صوري  نيز  كند مي   تأكيدبندي 

د تا عيار وكه مشاهدات اصحاب همت عالي از عارفان بايد بر كتاب و سنت عرضه ش 

نيز كشفي را   عربيابن  . )١٠٩- ١٠٨ص ،  ١٣٧٥،  قيصري(  آن سنجيده و از خطا مصون گردد

انبيا تحت  قايل  داند و  ر نميتبمع   ، باشد    كه مخالف كشف    تأثير است چنين كشفي 

  . )٧ص ، ٣ج، ]تابي [، عربيابن( استويل و تفسير صاحب كشف قرار گرفته أت

طور كلي علم شهودي ه  آن است كه ب    شهود پيامبر و ائمه معصومبودن  سرّ ميزان

 

كه    ي  ته غير از معرفت وحياني است. روايات مأثوره از ائمه هدعرض دليل عقلي است و البدليل نقلي هم  *

 كنند، دليل نقلي است.از گفتار و رفتار آنان حكايت مي 
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علم   خطا.  به  مشوب  شهودي  علم  و  خطا  از  معصوم  شهودي  علم  است:  قسم  دو  بر 

علم شهودي معصوم از خطاست. عصمت    يشوايانپ  شهودي معصوم مصداق بارز و اتمّ 

  ، دوم  ؛ خدا و ملائكه)(  عصمت منبع شهود  ، اولاين امور است:    علم شهودي مشتمل بر

سوم معصوم؛  امام  و  پيامبر  سوي  از  شهود  دريافت  در  و    ، عصمت  حفظ  در  عصمت 

چه معصوم؛  امام  و  پيامبر  سوي  از  شهودي  معارف  ابلاغ    ، مار نگهداري  در  عصمت 

عصمت در تبيين و تفسير   ، معارف شهودي به مردم از سوي پيامبر و امام معصوم؛ پنجم

  معارف شهودي توسط پيامبر و امام معصوم. 

حدوث خطا و حتي پيراستگي ،  توان براي صيانت از تشخيص خطااين اساس مي  بر

غير شهودي  علوم  ش   خطاي  نمود.  مراجعه  معصوم  شهود  به  استايمعصوم  ياد  ، ان 

ارجاع شهود مشوب ،  كه ارجاع علم نظري به علم بديهي ميسور همگان نيستهمچنان

به شهود معصوم نيز براي همگان آسان نيست و چه بسا در حين ارجاع غفلتي رخ دهد و  

  . )١٣٧٩، ر.ك: جوادي آملي( شودمانع ارجاع صحيح مي،  درنتيجه يكي از اقسام مغالطه

شريعت  ملاصدرا مطمئنر   نيز  مي ا  حقيقت  به  رسيدن  براي  راه  چراكه   ؛ داندترين 

است حقايق  آفريدگار  با  خطا  از  مبرا  ارتباطي  دستاورد  مي ؛  شريعت  و  لذا  ميزان  تواند 

يافته   هسنج  براي  اعتمادي  گيرد.  قابل  قرار  عقلي  حتي  يا  شهودي  مكرر  تأكيدهاي  ات 

اش بر اصول  هاي فلسفي فتهيافراوان او در تطبيق    كوشش بر اهميت شريعت و    ملاصدرا

ويژه،  شريعت جايگاه  از  معرفت  حاكي  دستگاه  در  سنت  و  اوست كتاب    شناختي 

اساس    ملاصدرا  . )٥ص ،  الف،  ١٣٦٣،  لهينأصدرالمت( كاميابيبر  نگاه  را همين  خود  هاي 

آنها مي نسبت به  تعبد خالص  از كتاب و سنت و  بر اساس داند و  مرهون پيروي محض 

م رويكردِ  به شريعتتع همين  آن  قايل  ،  بدانه  و تصديق  از شريعت  پيروي  براي  است كه 

  گويد:  لذا با صراحت مي؛ كردن توجيهات عقلي نيستنيازي به فراهم 
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پس به هر آنچه از جانب او به    ،زمام كار خود را به خداوند و رسولش سپرديم

جيه  تو كردن  ايمان آورده و تصديق كرديم و هيچ تلاشي براي فراهم  ،ما رسيد

بلكه به هدايتش اقتدا كرديم و از آنچه    ،عقلي يا روشي نظري براي آن نكرديم

خودداري كرديم تا اينكه خداوند به بركت پيروي از او ابوابي را بر    ،نهي نمود

    .)١٢-١١ص، ١ج، م١٩٨١، همو ( قلب ما گشود و ما را موفق گردانيد»

داند كه محال است  مبنا استوار مين  وچرا از شريعت را بر ايچونمتابعت بي   ملاصدرا

از  مواضع پس  برخي  در  اساس  همين  بر  و  باشد  داشته  مغايرت  عالم  با حقايق  شريعت 

اثبات كند برهان و نقل با يكديگر مطابقت  مي  نقلي  هبحث نظري به ذكر ادل تا  پردازد 

فلسفه نكوهش  با  و سپس  نباشددارند  شريعت  اصول  قواعدش مطابق  كه  چني  ، اي  ن از 

به    ، اي به دين وارد كندش خدشهي جويد و از اينكه نظرات و آرااي تبري مينظام فكري 

 وحي ميان موافقت كامل با اعتقاد به ملاصدرا. )٣٠٣ص ،  ٨ج،  ر.ك: همان(  برد مي  خدا پناه

  است:  قايل به حجيت قرآن و صحت استناد به كلام معصوم در معارف  يقيني برهان و
الصدور  قرآن و روايات قطعي ،  استحاله و امتناع باشدز  آنچه ظاهرش مبرا ا  هر

باشد منزه  دروغين  انتساب  شائبه  از  كه  معصوم  براهين  مي،  از  مثابه  به  تواند 

  .)١٦٨-١٦٧ص، ٩ج، همان( هندسي و رياضي در اثبات آنها بكار رود

بايد   ، آيدكتاب و سنت با اينكه منبعي منزهّ از خطا در شناخت حقايق به حساب مي

گيرداص قرار  نظر  مد  نيز  آنها  عميق  و  قواعد درك صحيح  و  برداشت  ؛ ول  هاي  چراكه 

هاي شهودي و عقلي  تواند مبناي سنجش يافته سطحي از كتاب و سنت به هيچ عنوان نمي 

بهره شرط  گيرد.  وحيانيقرار  معرفت  از  و ،  بردن  نابجا  تأويل  ورطه  در  گرفتارنشدن 

مراد   اينجا  در  است.  تعطيل  موضوع ،  تعطيل  ازهمچنين  غير  معنايي  در  كلام  له حمل 

اگرچه    ملاصدراپذيرفتن و توقف در معناي لغوي است. از منظر  ،  است و مراد از تعطيل

لازم است اخبار و احاديث را بر معناي ظاهري آنها حمل نمود و معناي ظاهري را معادل 

از معناي ظاهر نيز  ر  تأويلات ديگري غي،  آيات و روايات   ، له الفاظ گرفتمعناي موضوع 
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دارد كه    تأكيد  ملاصدرابر همين اساس    . )٣٤٣- ٣٤٢ص ،  ٢ج ،  ق ١٤١٩،  همو   ر.ك:(  دارند

 هاي سطحي و مفاهيم ظاهري الفاظ كتاب و سنت  حقايق شريعت را نبايد در برداشت

كرد نگاه  ؛  منحصر  از  ساحت    ملاصدرالذا  هم  و  دارد  محسوس  ساحت  هم  شريعت 

 تمسك به يكي بدون درنظرگرفتن ديگري راه صواب نيست  و  معقول و باطني و ظاهري

  . )٣٧٦- ٣٧٥ص ، ١٣٦٠، همو (

عبارات   ضرورت   ملاصدرااز  و  حقيقت  به  نيل  در  شريعت  جايگاه  خصوص  در 

شود كه از نگاه او شريعت در  مطابقت برهان و عرفان با محتواي آن چنين برداشت مي

اما   ؛ آيدمي  شمار اي ميزان اصلي به  گونه ه  ب  اي بالاتر از برهان و شهود قرار دارد ومرتبه

ت و  تفسير  فراوان  قابليت  موضوع  اين  در  جدي  مخصوصاًأاشكال  شريعت  قرآن    ويل 

قرآن داراي بطون و ظهور    ملاصدراعبارت ديگر از آنجايي كه به اعتراف خود  ه  ب  ؛ است

ان مگ گونه نيست كه ه  ست كه هر كس به بخشي از آن دسترسي دارد و اينامتعددي  

توان از شريعت  به چه نحو و با چه قواعدي مي ،  مراتبش را داشته باشند  هامكان درك هم

سنج ه  ب مخصوصاً  هعنوان  بشري  معارف  زيادي   ديگر  حد  تا  كه  عقلي  معارف 

ب  ، ستاالاذهاني  بين  كرد؟  مي ه  استفاده  ب  ملاصدرارسد  نظر  و  الاصول  صورت  ه  علي 

ناشي از آن است كه وي برترين شهود را مختص    يزپيشيني چنين نظري دارد و اين نگاه ن

دارد     پيامبر قرار  و روحي  مراتب وجودي  بالاترين  در  كه  مي،  كه  آنجايي  از  و  داند 

والاتر    ست و نيز از آنجايي كه معرفت شهوديااصل شريعت حاصل چنين كشف تامي  

ف ديگر ار مع   هبرترين نوع معارف و ميزان هم  شريعت  ، ست ااز معرفت حصولي برهاني  

  بشر است.  

خلطي صورت گرفته است. وقتي از شريعت   ملاصدرارسد در اين موضعِ  نظر مي ه  ب

مي ثبوتي  سخن  نحو  به  گاه  و    ، ستاگوييم  ادراك  مقام  و  واقع  مقام  در  شريعت  يعني 
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پيامبر است    كشف شخص  اثباتي  نحو  به  گاه  با    ؛ و  پيامبر  آنچه  از  ما  برداشت  يعني 

گيرد. در كه از رهگذر كلمات و سخنان جنابشان صورت ميت  كشف تام دريافته اس 

قطعاً ثبوت  ب  مقام  و  ندارد  راه  ميه  خطايي  كه  نظر  اوصافي  تمام  در    ملاصدرارسد 

فهم و    هاما در مقام اثبات كه مرتب  ؛ ناظر به اين مقام است  ، كندخصوص شريعت بيان مي

ت و همين مقام است كه  اس ورود خطا ممكن    قطعاً،  است    ادراك ما از كشف پيامبر

  گيرد.  ويلات فراوان قرار ميأمحل تفاسير و ت

نتيجه آنكه مقام ثبوت در كشف محمدي به هيچ عنوان در دسترس ما نيست و فقط  

چون  ؛ است حاكمعقل  مجال عمل و كار فكري ماست و در اين مقام قطعاً، مقام اثبات 

با عقل انساني خود اين مقام هيچ دليلي وجود  سير به درك سخنان پيامبر مي  ما  م و در 

برتر از دستاوردهاي عقل مستقل    خوده هاي عقل از متون شريعت خودبندارد كه برداشت 

  عقل و ابزار استدلال.  همگر با همان سنج  ، باشد

كنون  تأملقابل    هنكت تا  پيش  قرن  چهارده  از  كه  است  آن  اين خصوص  در    ديگر 

فرا  هجامع  تغييرات  و  تحولات  با  هموابشري  در  و سطوح    هني  هاي عرصه   ويژهبه شئون 

مطرح   معرفتي  مباحث  در  اكنون  كه  موضوعاتي  از  بسياري  است.  بوده  مواجه  معرفتي 

نبود  در زمان صاحبان شريعت اساساً،  است انتفا   ؛ مطرح  به  موضوع    يبه تعبيري سالبه 

تعبير   اگر  حال  است.  شريعت  ملاصدرابوده  كه  است  بپذيريم  اصلي  ه  ر بادر ،  ميزان 

آنها ساكت است اين سؤالي    ، موضوعاتي كه دين در خصوص  بايد كرد؟  ست كه  اچه 

  توان يافت. مطرح نبوده و پاسخي نيز در آثار او نمي اصلاً ملاصدراگويا براي 
  عقل.2

قالب عقل   در  آن  دستاوردهاي  كه  عرفاست  مكاشفات  سنجش  معيار  و  ميزان  دومين 

است.   يافته  ظهور  فلسفه  و  نظري  ميزانپي حكمت  درباره  سخن  از  در  بودن  ش  عقل 
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يكي از مقاصد خويش را جمع شهود و برهان عنوان  ملاصدرامعارف شهودي بايد گفت 

در   اگرچه مكاشفات عرفاني  ملاصدرااز ديدگاه    . )١٤٣ص ،  ٨ج،  ق ١٤١٩،  همو (  كندمي

بلكه  ،  ردداتنها با برهان حقيقي مخالفتي نمعرفت شهودي نه ،  نداافاده يقين برتر از برهان

كاملاً دو  و    اين  برهاني  درست  قوانين  بر  عرفا  تطبيق سخنان  و عدم  يكديگرند  مطابق 

به   صرفاً،  مقدمات صحيح حكمي ايشان  تسلط  و ضعف  فهم مخاطبان  قصور  از  ناشي 

داند كه  در اموري مي  تأملبرهان را طريق  ،  قوانين برهاني است. او درباره اين موضوع

ند و از آنجايي كه وجود سبب و علت بر مسبب و معلول التمعلول و داراي سبب و ع

دلالت برهاني دارد و همچنين از آنجايي كه علم يقيني به مسببات جز با علم به اسباب 

نمي  حاصل  يافته نمي،  شودآنها  دانست؛ توان  مخالف  برهان  مقتضاي  با  را  كشفي  هاي 

اند اگر تو ما را  فا كه گفته عرچراكه مشاهده و مكاشفه علم به اسباب است و اين سخن  

برهان تكذيب كني تكذيب مي  ، با  و مشاهده  با مكاشفه  را  تو  از    ، كنيمما  مقصودشان 

 . )٣١٥ص ، ٢ج  ق،١٤١٩، همو ( برهان حقيقي نيست، برهان

  دو  اين  مزاياي  به  برهان  و  عرفان  جمع  در   لهينأصدرالمت  كه  است  آن  اهميتپر  نكته

 رو  اين   از   دارد؛   عنايتعرفان    غناي   و  عمق  و  نهابر  فهم   قابل   و   مبرهن  زبان  يعني

 حقايق ملاصدرا كه معنا بدين است؛  مبرهن حال عين در  و  عميق معرفتي متعاليه حكمت

  اوصاف   اين  با  . )٢٦٣ص ،  ٦ج،  ق ١٤١٩،  همو (  دهدمي   زينت  برهان  لباس با  را  شهودي  ناب 

 وضع   را  فانار ع  شهودي  معرفت  و  بگيريم  نظر  در   وضع  را  مشايي  برهاني  معرفت  اگر

 ارتقا،  معرفت  گونه  دو  اين  يالغا  و  ابقا  عين  در   صدرايي  حكمت،  بگيريم  نظر  در   مقدم

اين رو    و  است  سابق  رويكرد  دو  آن  به  نسبت  هاينظام   الجمعجمع   متعاليه  حكمتاز 

  رويكرد   همين  در   آن  پايايي  عوامل  از  يكي  شايد   و  است  خود  از   پيش  عرفاني  و  فلسفي

   . است الجمعيجمع 
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عقل براي شهودات بدين معناست كه چنانچه ادعاهاي شهودي عارف با بودن  زانمي

باشد مخالف  برهاني  و  عقلي  صريح  اصول  و  نيست.   بودهمردود  ،  قوانين  پذيرفتني  و 

است كه در ساحت عرفان چيزي قايل  در اين خصوص    غزاليبا ذكر سخني از    ملاصدرا

باشد مخالف  عقلي  مسلمات  با  جا  ، كه  و  خصوص    ملاصدرانيست.    يزمقبول  اين  در 

  .  )٣١٥ص ، ٢ج، همان( «البرهان الحقيقي لا يخالف الشهود الكشفي»گويد:مي صراحتبه

اما  ؛ فراچنگ عقل محض نيايد ، ممكن است در عرفان مطلبي باشد كه فراعقلي بوده

  فرق   ، دهدبا آنچه عقل حكم به استحاله آن مي  ، ميان آنچه عقل قادر به ادراك آن نيست

نكندا درك  را  فرقي  كه چنين  و كسي  قرار   ، ست  مورد خطاب  كه  است  آن  از  فروتر 

كند: «اعلم  را نقل مي القضات همداني عين  زبدة الحقائق گيرد. وي همچنين با سخني از 

جور» منه  لايتصور  عادل  هو  و  فيها  لاكذب  يقينية  احكامه  و  صحيح  ميزان  العقل   ان 

پس مي)٣٢٣- ٣٢٢ص ،  ٢ج،  همان( براي  ن  توا.  عادل  و  و صادق  صحيح  ميزانى  را  عقل 

 معارف شهودي معرفي نمود. 

  توان معرفت شهودي را بر سه بخش تقسيم كرد: مي ملاصدرااين بيان  بر اساس 

ه آنها نه  دربار لذا عقل    ، آيندند يعني فراچنگ عقل نمي امشهوداتي كه فراعقلي   )الف 

  . گريزنداين مشهودات عقل  ديگرت عبار ه ب ؛ كنداظهار نظر نمي  و نه ايجاباً سلباً

برهاني مخالف   )ب  و  عقلي  قواعد  و  اصول  با  كه  رد  ا مشهوداتي  را  آنها  عقل  و  ند 

  . ستيز ناميدتوان آنها را مشهودات عقل كه مي كندمي

توان از آنها با عنوان  اوست كه مي  تأييد مشهوداتي كه قابل ادراك عقلي و مورد    )ج

  پذير ياد كرد. مشهودات عقل 

 هاجاز  ستيزپذير و عقل هاي شهودي عقلبندي عقل فقط در معرفتاين تقسيم   پايه  بر

ساحت عرفان نسبت به ساحت برهان  بودن  تراظهار نظر دارد. اين مطلب بيانگر گسترده
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است عقل  بر  شهود  برتري  يقيني  ؛ و  بر  علاوه  شهود  برهانبودن  تربنابراين  به  ،  نسبت 

  ل است. عقتر از ساحت ساحتش نيز فراخ 

در    تركهابن القواعد نيز  خطا  ب  تمهيد  ورود  امكان  پذيرش  عارفا  مشهودات  ،  در 

ست. وي سپس با  هكند كه در عرفان نيز براي تمييز حق از باطل نياز به ميزان  اذعان مي

مي برتر  فلسفه  از  را  عرفان  عرفان    ، دانداينكه  به  نسبت  را  عقلي  دانش  و  نظري  علوم 

ب نسبت  منطق  ميه  همانند  ميفلسفه  رسميت  به  را  آن  و  ،  ١٣٨٧،  تركهابن(  شناسدداند 

پيش   بنا.  )٢٧٣-٢٧٠ص  مطالب  ميبر  مركز گفته  را  قلب  اينكه  با  عرفا  گفت  توان 

  ،پندارندتر ميتر و وسيعدانند و معرفت برآمده از آن را يقينيمشاهدات و مكاشفات مي

ات شيطاني يا دخل و ئناشي از القاي  همچنان به امكان ورود خطاها و اشتباهات احتمال

اين نقيصه به    هكنندعنوان جبرانه  لذا عقل را ب؛  هاي شخص عارف اعتراف دارندتصرف

  شناسند.  مي ميزان سنجش مشهودات عارف به رسميت همثاب

ايد  ملاصدرادر سخنان   قرار مي  هگاه  شهود  متعلق  نظريه  و گاهي اصلي يك  گيرد 

يادعا مي برهان  كه  افاضه شده استك  شود  او  به  ،  ٢ج،  ق ١٤١٩،  لمتألهينصدرا(   مطلب 

تواند ملاك  عقل و برهان مي  طبيعتاً ،  مستند به شهود است آنجايي كه اصل ايده  . )٢٩٢ص 

شود واقع  آن  مي  ؛ سنجش  معنايي  به شهود چه  مطلب  يك  برهان  استناد  داشته  اما  تواند 

ب ب ه  باشد؟  شهودي  بتواند  نيز  برهان  اگر  ديگر  اين  بودن  ميزان  ، داش عبارت  براي  برهان 

نوع شهود اين  در  آيا  دارد؟  معناي محصلي  ارزيابي  ،  نوع شهود چه  برهان  با  را  برهان 

افاضهمي از  مقصود  اگر  كشف    كنيم؟  همان  است  برهان  آن  متعلق  كه  مواردي  در 

  فاسد دارد: پيامددو  ، مصطلح باشد

برهان١ حصولي  ،  .  مقدمامعرفتي  چنيش  ضمن  در  كه  ضوابط    ات ست  رعايت  با 

معرفتي ،  اما شهود به معناي مصطلح  ؛ شودصوري و مادي خاصي به نتيجه يقيني ختم مي
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مي احضوري   حاصل  معلوم  با  واسطه  بدون  و  مستقيم  ارتباط  ضمن  در  كه  شود. ست 

فر در  را  برهان  كه  شود  مدعي  كسي  اگر  با بنابراين  مصطلح  شهود  آورده ه  يند  دست 

يعني مفاهيم    ، فتي حصولي را به نحو حضوري دريافته استعربدين معناست كه م  ، است

  حقايق است نه مفاهيم. ، شهود هحال آنكه گستر ؛ را به نحو حضوري درك كرده است

معرفت    ملاصدرا.  ٢ سنجش  در  معتبر  موازين  و  معيارها  از  يكي  را  برهان  و  عقل 

بدين ، ممكن استن اگر بپذيريم كه شهودِ برها، داند. فارغ از اشكال پيشينشهودي مي

گاه ميزان قراردادن عقل براي معرفت شهودي  آن   ؛ برهان است،  معنا كه محتواي شهود

مطرح    پرسشدر خصوص اين گونه شهود به معناي سنجيدن برهان با برهان است و اين  

وجه  مي چه  باشد؟  شهود  از  حاصل  برهان  سنجش  ميزان  بايد  دوم  برهان  چرا  كه  شود 

با برخورداري از آن بن  تمايزي ميان دو برها عنوان ميزان برهان ه  وجود دارد كه دومي 

  اول قرار گرفته است؟  

برهان در اين بودن  اياز افاضه  ملاصدرارسد مقصود  نظر ميه  بر محظورات فوق ب  بنا

موارد باشد،  گونه  الهي  عام  عنايت  و  كه    همان  ؛ افاضه  حد   سيناابنگونه  دريافت  نيز 

ف عقل  اشراق  به  را  ميعاوسط  مستند  اشراقل  از  او  مقصود  گاه  هيچ  و  معناي ،  كند 

  اصطلاحي كشف و شهود نبوده است. 

ند: برخي در بدو امر حقيقتي را با برهان درك اشايان ياد است اهل شهود بر دو قسم 

را شهود ميمي به حقيقتكنند و سپس همان حقيقت  نيل  در  برهان  يعني  تقدم  ،  كنند؛ 

برهان  ،  اند و سپس بر آنابتدا به شهود حقيقت دست يافته  يگرد  اما گروهي  ؛ زماني دارد

فيلسوف  ملاصدرااند.  اقامه كرده نمي،  به عنوان يك  را رد  قسم دوم  قسم  ،  كندهرچند 

مي ترجيح  را  زيرنخست  بيشتري مينه  ا دهد؛  يقين  براي حصول خويش  بلكه  ،  يابدتنها 

  . )٨ص ، ١ج، همانر.ك: (  توانايي انتقال او نيز بيشتر است
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   استاد كامل.3

ويژه اهميت  او  با  سالك  ارتباط  و  استاد  و  مرشد  حضور  اسلامي  عرفان  دارد.  در  اي 

و سنت و عقل از كتاب  بودند  عبارت  كليات و اصول مباحث   صرفاً ،  موازين عام كه 

دارد بر  در  را  خاص    ؛ شهودي  شرايط  از  ناشي  كه  سالكي  هر  اختصاصي  حالات  اما 

هستند    ، اوست ب  كهاموري  عام  موازين  از  آنها  نمي ه  احكام  روآيددست  اين  از  هر    ؛ 

احوالات   تناسب  به  كه  باشد  داشته  قرار  مرشد  و  استاد  يك  ارشاد  تحت  بايد  سالكي 

راهنمايي شخصي حضور اش  عرفان  اهل  اساس  اين  بر  كند.  دريافت  او  از  را  لازم  هاي 

باق درو  . )١٠٠ص ،  م ١٩٤٦،  عربيابن (  داننداستاد را ضروري مي استاد  اهميت مرشد و  ه  ع 

  باره در اين    تركهابن  . كندنياز ميست كه حضورش سالك را از ديگر موازين بي اقدري  

    گويد:چنين مي تمهيد القواعد در 
  پير ،  سالك  كه   است  صورتي  در  مكاشفات  سنجش   موازين  به   نياز

،  يدنما  اقتداوي    به  كه  كاملي  پيشواي  و  كند  اشراهنمايي  كه  ايپيمودهراه

 چنين   اگر  اما.  اوست  دست  به  احوالش  و  هاقفل  كليد  كه  كسي  باشد؛  نداشته

 و علوم استعدادي و وقت هر حسب بر مقامي و منزل هر در ،باشد داشته پيري

  و[  فراست   مقدار  به  پير  و  دارد  اختصاص   بدان  كه  دارد  وجود  ميزاني

 آگاه   زينوا م  و  علوم  آن  بر  را  او،  سالك  استعداد  هايپايه  بر]  اشآگاهي

  .) ٢٧٤ص ، ١٣٨٧، تركهابن ( كندمي

كافي    ملاصدرا دانش  از  كه  و كسي  مرشد  يك  بر حضور  و  دربار نيز  سير  ه مسير 

   دارد: تأكيد ، سلوك برخوردار باشد
براي سالك وجود رفيقي كه او را همراهي كند و راهنمايي كه او را 

آگاه به  ه  با چنين فردي ك د  لذا باي؛  ست ا ضروري    ،در راه هدايت كند

است  هدايت   ،طريق  مرشد  همان  او  و  نمايد  است» مصاحبت   كننده 

  .)٥٥ص، ١٣٦١، لمتألهينصدرا(
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  نتيجه
همان گونه كه    كندمي  تأكيدداند و  ات و جولان شيطان را قلب ميئمحل القا  لاصدرام

نظر  ه  اين اساس ب  بر .  يقيني است  نيز  هاي شيطانيوجود وسوسه،  وجود الهام قطعي است

اين دسته   دست كم  سدر مي از  نيز  علوم حضوري كه علوم كشفي  اقسام  برخي   ، ندادر 

عارف ممكن است در مقام ابلاغ يا تفسير و   امكان وقوع خطا وجود دارد. افزون بر اين

شود خطا  دچار  شهودي  معارف  رو    ؛ تبيين  اين  سنجش  ملاصدرااز  قضاياي  بر  پذيري 

  يي انجام داده است. هاشهودي اصرار دارد و در اين زمينه پژوهش 

عقل و استاد  ،  از: معارف وحيانياند  عبارت آزمايي معارف شهودي  يسه سنجه راست

  ارزش   نظر  دارد كه معارف وحياني را از  تأكيدچنان  وحي آن  بر وثاقت  ملاصدراكامل.  

ب  داندمي  شهودي  تجارب   از  برتر  شناختيمعرفت الخطاب هره  و  گونه    طور كلي فصل 

 هاي برداشت   در   نبايد  را  شريعت  حقايق  كه  دارد  تأكيد  ملاصدرامرد. البته  ش معرفتي برمي

 ملاصدرا  نگاه   از  ؛ از اين روكرد  منحصر  سنت  و  كتاب   الفاظ   ظاهري  مفاهيم  و  سطحي

 به  تمسك  و  ظاهري  و  باطني  و  معقول  ساحت  هم  و  دارد  محسوس  ساحت  هم  شريعت

  نيست.  صواب  راه ديگري درنظرگرفتن بدون يكي

مي  ملاصدراه  اگرچ برهان  از  برتر  يقين  افاده  در  را  عرفاني  اين   بر،  داندمكاشفات 

  بلكه اين دو كاملاً ،  تنها با برهان حقيقي مخالفتي نداردباور است كه معرفت شهودي نه

مطابق يكديگرند و عدم تطبيق سخنان عرفا بر قوانين درست برهاني و مقدمات صحيح  

اطبان و ضعف تسلط ايشان به قوانين برهاني است.  مخناشي از قصور فهم    صرفاً،  حكمي

با بودن  ميزان عارف  شهودي  ادعاهاي  چنانچه  كه  معناست  بدين  شهودات  براي  عقل 

باشد مخالف  برهاني  و  عقلي  صريح  اصول  و  نيست.  ،  قوانين  پذيرفتني  و  است  مردود 

بوده فراعقلي  كه  باشد  مطلبي  عرفان  در  است  نيايد  ، ممكن  عقل محض  اما   ؛ فراچنگ 
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فرق    ، دهدبا آنچه عقل حكم به استحاله آن مي  ، ميان آنچه عقل قادر به ادراك آن نيست

فروتر از آن است كه مورد خطاب و سخن   ، است و كسي كه چنين فرقي را درك نكند

گيرد.   كافي    ملاصدرا قرار  دانش  از  كه  استاد  يك  حضور  سلوك   در بر  و  سير  مسير 

ان را طريقي مناسب براي هدايت و دستگيري سالك  يشدارد و ا   تأكيد   ، برخوردار باشد

مي  . داندمي رهگذر  اين  سنجهاز  را  استاد  سنجش    توان  براي  البته خاص  و  مناسب  اي 

 معارف شهودي دانست. 
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